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درباره نمایشگاه مجازی چاردیواری در  «این/جا»
چاپ دستی وضعیت امروز

 در میان چاردیواري

طراحــی همیشــه اغواگــر و خطوط ســاده آن  �
همــواره جذابیت های ذاتی خود را دارد؛ با این درک 
که بدون رنگ و هر چیز اضافه دیگر باید مســتقل به 
بیانگــری و جذابیت خود بپردازد. این کار ســخت تر 
می شود وقتی طراحی قرار است فرمت چاپ دستی 
پیدا کرده و روی پارچه، فلز، چوب یا هر چیز دیگری 
ایجــاد و تصویــر شــود. ایده ها در چاپ دســتی در 
چارچوب هایی از معذوریت قرار دارند که باید ساده، 

بیانگر و درعین حال جذاب باشند. 
شاید یکی از کارهای درخشان چاپ دستی جهان 
اثر خودنگاره رامبراند باشــد که خطوط دیوانه وار بر 
فلز حک شــده و چهره هنرمند را به وجود آورده اند. 
گویی خود هنرمند نیز از این خشــونت قلم بر فلز به 

تعجب درآمده است. 
چاپ دســتی بعد از دیــدن کارهــای رامبراند و 
فرانسیســکو گویا و دیگر آرتیســت های برجسته به 
نوعی از تجاری ســازی صرف بیرون آمده و اهمیت 
هنری پرکششی به خود گرفت. شاید همچنان چاپ 
دســتی بخش تجاری ســازی جدی را دنبال می کند، 
ولی نمی توان از ایده هایی که شاید ابتدا طراحی های 
ســاده ای بودند که بعد بر شــیئی نشســته و چاپ 
شــده اند و درخشــان بر قاب و دیوار رفته اند چشــم 
بست. نمایشــگاه مجازی چاپ دســتی چاردیواری 
در گالری این/جا گواه درســتی بر این موضوع است. 

کمتر نمایشــگاهی از چاپ دستی ســراغ دارم که با 
هنرمندانی نه چندان بنام آثــار این چنینی را گرد هم 
آورد و در تصویــر چاردیواری انســان امروز با عمدتا 
طرح هــای بی رنــگ، موفق ظاهر شــود. بخصوص 
اگر بخواهم موضوع را بیشــتر توجــه بدهم، باید از 
کارهای شــادی سعیدی، نسیم حســن زاده، سالومه 
سوزن چی و یکی از کارهای رویا علیپور بیشتر نمودها 
و نشــانه های مرتبط بــا موضوع کلی نمایشــگاه را 
بیرون بکشم؛ آنجایی که خانه و اجزای خانه اهمیت 
پیــدا کرده و از قبر تا لانه کبوتر، از آشــپزخانه تا اتاق 
و  نشان دادن خانه به شــکل قوطی از بیرون زوایای 
زندگی ما را شــخم می زند و پیش روی ما می گذارد؛ 
زوایــای رو بــه زوال و ناچیز و بی مقــدار زندگی ما 
را. جایی کــه هنر درســت باید همین جا بایســتد و 
مخاطبش را نیــز با خود نگاه دارد و قدری مکث در 
زندگی به سرعت ازدســت رفته انسان ایجاد کند. در 
این ایام که چاردیــواری و خانه مفهوم عمیق تری از 
امنیت و حصار و ســکون و فردیت را نیز برای ما به 
دلیل حضور اپیدمی کرونا ایجاد کرده، این نمایشگاه 
یک نقطه دلپذیر برای مخاطب درخانه مانده اســت؛ 
مخاطبی که شاید هنوز به چاردیواری با این جزئیات 
توجه نکــرده و هنر و هنرمنــدان می توانند آن را با 
خطوط ســاده و تصاویــر عمیق بــه او منتقل کنند. 
رامبراند اگر بود شــاید خــودش را بیش از اجزای در 
خانــه در این چاردیواري اکنون محصورشــده ما، به 
نمایش می گذاشت و انسان را در وضعیت امروزش 
بیش از هر چیز دیگری ســوژه خود می کرد. انسانی 
که وقت دارد خــود را در میان کاغذ و  چوب و فلز و 
پارچه حک کرده و خود محصورش را همیشــه فریز 
برای آیندگان بــه نمایش بگذارد؛ به عنوان تجربه ای 
یا شــاید وضعیتی موقت یا درمانده و دست بسته در 
میان دیوارها. چاپ وضعیت امروز در میان دیوارها، 

با عنوان چاردیواری که به آن دچار شده ایم. 

گالري گردي

 تئاتر  و مسئله شر  کرونایی

 
بار دیگر انســان ســاکن مدرنیته، در مواجهه با  �

یک بیماری عالم گیر و البته ناشــناخته و مرموز، به 
اجبار و از ســر اضطراب و اضطرار، به تأمل در باب 
مســئله شر نشسته و در پی آشکارکردن ریشه های 
ایــن مصیبت فراگیر اســت. گویی پاندمیک شــدن 
ویــروس نوپدید و به محاق رفتن اجتماع انســانی، 
معنای زندگی را بحرانی کــرده و حرکت تاریخ را 
شتابی گسترده بخشــیده؛ دورانی مبتنی بر فاصله  
اجتماعــی و قرنطینه. از منظر اقتصاد سیاســی و 
مناســبات مادی تولید ســرمایه داری، صدها هزار 
کارگر یقه ســفید با توصیه یا دســتور، خانه نشــین 
شــده و از طریق امکانات تکنولوژیک، به دورکاری 
مشغول هســتند. تنها چند هفته از شیوع بیماری 
گذشته بود، اما نظارت و مراقبت دولت ها آنچنان 
ابعاد هراس آوری به خود گرفته که حتی اعتراض 
فیلســوفی مانند آگامبــن را موجب شــده. نکته 
مهم ماجــرا همراهــی شــرکت های بین المللی 
تلفــن همراه با این تغییرات گســترده اســت. این 
شــرکت ها امکان داده انــد که کنترل بیشــتری بر 
زندگی خصوصی افراد اعمــال کنند. درمقابل در 
مواجهه با این وضعیت شــاهد سکوت و رضایت 
نسبی انســان های هراســناک و بی پناه از بیماری 
همه گیــر هســتیم. دیگــر حتی اعتراضــی هم از 
نهادهــای تنظیم کننــده رقابت مابین شــرکت ها 
مشــاهده نمی شود و نظارت و کنترل هرچه بیشتر، 
به امری لازم و طبیعی تبدیل شــده اســت. انسان 
آنلاین همان عنوانی اســت کــه واقعیت غیرقابل 
انــکار دوران کنونی را برملا می کند. انســان هایی 
که مقابل رایانه های شخصی می نشینند تا نظارت 
کنند و نظارت شــوند. اتصال همیشگی به دیگران 
از طریق شبکه جهانی اینترنت، توهم باهم بودن را 

برای انسان قرنطینه مهیا کرده است. 
اما در ایــن زمانه، چه می تــوان کرد؟ عاملیت 
انســانی چگونه امکان تغییــرات مثبت را ممکن 
می کنــد؟ وضعیت اما بغرنج اســت و پر از ابهام. 
«جان ناتن» در توصیف زمان حاضر به درخشــانی 
در گاردیــن توضیــح می دهد کــه «رانندگی روی 
جاده یخ زده اســتعاره سودمندی است برای آنچه 
در زندگــی عادی جدید پیش رو خواهیم داشــت. 
بدترین کاری کــه می توان انجــام داد ترمزگرفتن 
شدید و ناگهانی است، چون کاملا کنترل اوضاع را 
از دست خواهیم داد. درعوض، باید پایتان را اندکی 
روی پدال ترمز فشار دهید، بعد پایتان را بردارید و 
آن قــدر این فرایند را تکرار کنید تا به آســفالت زبر 
و خشــن برگردید. آینــده نزدیک مــا چنین چیزی 
خواهــد بود: ترکیبی از چیزی کــه برخی به تازگی 
آن را «چکش و رقص» می نامند، چکش قرنطینه 
و محدودیت هــای پی در پی و پس از آن رقص های 
دیجیتالی که در آن از نظارت و تســت برای یافتن 
و کنترل شــیوع بیماری استفاده می کنیم. ما نه به 
ســوی یک دنیای قشــنگ نو، که به سمت جهانی 
محتــاط و محافظــه کار با هاله ای جــرج اورولی 
رهسپاریم. نمی دانم آلدوس هاکسلی اگر بود، چه 

تفسیری از این وضعیت داشت». 
از قضا در همین دوران نظارت و کنترل اســت 
که می توان از نسبت تئاتر با مفهوم شر در دوران 
بیماری عالم گیر پرســید؛ شری که خودآیین بودن 
مدرنیته را مورد تشــکیک قرار داده و پدیدارشدن 
«شــرور»های تــازه را در دوری مدرنیته از قلمرو 
خویش می داند و سکولاریزاســیون را مقدمه ای 
بر برآمدن شــر طبیعــی و غیرطبیعــی می داند. 
تاریــخ تئاتــر را می توان تاریخ مواجهه انســان با 
نیروهای شــر دانســت. تئاتر به ما نشان داده که 
انسان توان «نه» گفتن به شرورهای عالم را دارد 
و آزادی خویــش را در نوعــی نیروی نفی و انکار 
به دســت می آورد. همان روح نفی کننده که حد 
اعلای آن را در ســوژه مدرن غربــی می بینیم که 
داریــوش شــایگان آن را تحت عنوان «فاوســت 
ابــدی» فهم می کند. تئاتر این روزهای ما می تواند 
بار دیگر، نیروی برســازنده نفی را به کار گرفته و 
با شــرورهای دوران معاصر مصــاف کند. تئاتری 
که مبتنی بر عاملیت اســت و خواست تغییر. یک 
سوبژکتیویته جمعی که تلاش دارد منطق جهان 
مصیبــت زده کنونی را ادراک و ســاختاری تازه و 
عادلانه بنــا کند. این همان تئاتر طاعونی کســی 
مانند آنتوان آرتو است که از زیباشناسی ملال آور 
تئاتر بورژوایی عبور کــرده و واجد طاعون و نفی  
است؛ تئاتری که نفی و آری گویی توأمان را به کار 
گرفته و مانند شخصیت های به انتها رسیده بکت، 
مــلال را پس می زد و با حســی از طنز، مقاومت 

مي کند و ادامه می دهد.
گریــزی از تأمــل در باب مفهوم شــر در دوران 
مدرن و پسامدرن نخواهد بود. نهاد اجتماعی تئاتر 
نشــان داده که می تواند تخیل بشــری را وســعت 
بخشــیده و تاب آوری انسان بی پناه کنونی را فزونی 
بخشد. بنابراین یکی از ضرورت های پیش روی تئاتر، 
مداقه در باب مفهوم شــر در دوران مدرنیته متأخر 
است؛ شــری که از مداخله ویرانگر انسان آزمند در 
طبیعت سر برآورده و آزادی و اجتماع انسانی ما را 
هدف گرفته. پس گریزی از این مصاف نخواهد بود 
اگر که انســان این چنین به تخریب خود و طبیعت 

نشسته باشد.

در بوته نقد
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به تازگی چند آمار جالب منتشر شده که با وجود 
ده ها نشانه و حجت انکارناپذیر دیگر که از مهم ترین 
آنها می تــوان به آمارهــای مرتبط با مشــکلات و 
آسیب های اجتماعی و جرائم و پرونده های قضائی 
و انواع بزهکاری، خشونت، ناامیدی و... اشاره کرد، 
شاید فقط همین چند آمار، برای نمایش بی تعارف 
وضعیت فرهنگی کشور، به  شکلی شفاف و عمیق، 

کافی به  نظر برسد.
و البته برای ارزیابی حقیقی نتایج همه آنچه در 
این ســال ها به عنوان سیاســت های فرهنگی دنبال 
شــده و گاه تــوأم با اخــم بی توجه به تمــام نتایج 

مرکز افکارسنجی ایسپا، اولویت های مردم برای ۱ حاصله، همچنان استمرار داشته و دارد:
بازگشــایی اماکن تعطیل متعاقــب همه گیری 
کرونا را بررســی کرده که بر مبنای آن بازگشایی 
سینما، تئاتر و کنسرت، در آخرین رده و از ۷.۴ درصد 

اولویت برخوردار بوده است.
حالا از میزان دقت در این رقم و عوامل تأثیرگذار 
حاشــیه ای بر چنین موضوعی که الزاما می تواند در 
نسبت مستقیمی با اهمیت یا اولویت هنر در زندگی 

ابتــدا لایو اینســتاگرامی امیر تتلــو (خواننده ۲   ایرانیان نباشد، عجالتا در می گذریم.
جنجالی پاپ) با ندا یاسی (گویا از چهره های 
پرطرفــدار اینســتاگرام) با ۴۲۶ هــزار بیننده  
هم زمان در لایو اینســتاگرام، رکــورد جهانی رَپری 

کانادایی را می شکند.
ســپس با ثبت رکوردی تازه در لایو اینســتاگرام 
رونالدو (فوتبالیست پرتغالی و یکی از معروف ترین 
فوتبالیســت های جهــان)، بــا ۵۰۰ هــزار بیننــده  
هم زمان، رکورد ثبت شــده به وسیله «تتلو-یاسی»، 

شکسته می شود. 
اما بلافاصله لایو تازه تتلو و ندا یاسی، به رکورد 
باورنکردنــی ۶۲۵ هزار بیننده هم زمان می رســد و 
مجددا رکــورددار پربیننده ترین لایو اینســتاگرام در 

جهان می شود!
و  شــوک آورتر  معنــای  وقتــی  ارقــام  (ایــن 
تأمل برانگیز تری می یابند که در نظر داشته باشیم که 
مخاطبان تتلو تنها فارســی زبان هستند؛ در حالی که 

و اما رقم و آمار تکان دهنده  و شوک آور دیگر، ۳ رونالدو مخاطبانی در سرتاسر جهان دارد).
باز مربوط به امیر تتلو است. او در اقدامی که 
خودش از آن به عنــوان رو کم کنی یاد کرده، 
موفق شــده است طرفدارانش را وا دارد که بیش از 
۱۸ میلیون کامنت و بیش از هشــت میلیون لایک، 

زیر یک پستِ روکم کنی او در اینستاگرام ثبت کنند!
حالا ابدا نمی خواهیم قضاوتــی درباره کیفیت 
هنری یا بهتر اســت بگوییم کیفیت آثــار امیر تتلو، 
انجام بدهیم و حتی قضاوت و بحثی اخلاقی درباره 
رفتارهای او (که حتی از جهاتی شاید آنارشیستی و 
درخور  توجه و تحلیل هم به  نظر برســد) که اولی 
بیشــتر به منتقدان موسیقی بازمی گردد و دومی به 

جامعه شناسان و عالمان علم اخلاق.
همچنین حتی قصد آن وجود ندارد که قضاوتی 
درباره علاقه مندان و طرفداران او انجام بشود که به 
هر دلیل قطعا لذت و رضایت و جذابیتی از ارتباط با 

او و آثارش احساس می کنند.
ناگفته نماند این نــوع تمایلات، از برخی جهات 
به هیچ وجه هم منحصر به ایران نیست و تقریبا در 

همه جهــان کم و بیش وجود دارد، با این تفاوت که 
کفه مقابل این ترازو، خالــی و این معادله ای کاملا 
یک طرفه و مغلوبه نیست؛ در حالی که متأسفانه به 
 نظر می رسد در ایران موجب شده که تمام نسبت ها 
و تناســب ها در هم بریزد و عملا کفه مقابل هنر یا 

تولیدات توده ای و عامه پسند، خالی به  نظر برسد.
یعنی ابــدا هیچ موضوعی در حوزه آنچه هنر یا 
فرهنگ اصیل، رســمی یا والا شناخته می شود، در 
قیاس با این تمایل غیرقابل  تصور و باور، قابل عرض  

اندام و توجه نبوده و به  نظر نمی رسد.
اینجا لازم است اشــاره  شود که فضای مجازی، 
گذشــته از هر قضــاوت بجا و نابجایــی درباره آن، 
در عین حــال شــاید بتواند موقعیت مناســبی برای 
تشــخیص بی پرده وضعیت فرهنگی هر جامعه ای 

به  نظر برسد.
آمــار و ارقام، از تعداد فالوئرهــا گرفته تا تعداد 
لایک ها و به ویژه محتوای کامنت ها، همه پرده ها و 
لاپوشــانی ها را پس می زند و حقایقی از کُنه وجود 
و لایه های پیچیده و عمیق فرهنگی جوامع، آشکار 

می کند. 
به ویــژه درباره کاربرانی که با هویت های جعلی 

و غیرقابــل  شناســایی در ایــن 
فضاها فعالیــت دارند و بدون 
ترس و دلهره و نگرانی، ماهیت 
تمایــلات  و  وجــود  حقیقــی 
راســتین خود را بدون هرگونه 
ملاحظــه و سانســوری بــروز 

می دهند و آشکار می کنند.
اما توجه و تمرکز اساســی 
بر سیاســت فرهنگی کشور  ما 
است؛ سیاستی که در تمام این 
سال ها، انقباضی و سلبی بوده 

است، ترکیبی از گفتمان های پیشگیرانه و محافظتی 
در برابر فرهنگ جهانی، البته در اشکال بیشتر فاقد 
ساختارش؛ چرا که این گونه سیاست ها شاید اندکی 
برخلاف تصــورات ابتدایی، به  شــکلی اصولی در 
بسیاری از کشورها، حتی کشــورهای توسعه یافته، 

مورد توجه و در حال اجراست. 
پیش بینی و تشــخیص سیاســت های فرهنگی 
بــا  کشــور، در حوزه هــای داخــل و بین الملــل، 
شکل گیری و گسترش امواج نافذ، غیرقابل  رؤیت و 
مهارناشدنی است و گستردگی ارتباطات و ورود بشر 
به دورانی جدید، نه تنها ابدا دشوار و سخت نبوده و 
نیست؛ بلکه قطعی و بلاتردید هم به  نظر می رسد؛ 
حتی بــدون نیاز بــه ژرف بینی و رصــد تخصصی 

و عالمانــه ؛ یعنــی مثلا چگونه ممکــن و محتمل 
اســت که بتوان انواع محدودیت ها و وضع قوانین 
بازدارنده و پیشــگیرانه، از ممنوعیت نوار کاســت و 
ویدئو گرفته تا ممانعت از پخش فیلم های خارجی 
در ســینماها، از محدودیت در دسترسی به اینترنت 
گرفته تا جرم شمردن استفاده از فیلترشکن و داشتن 
ماهواره را در مهار و مواجهه با فرهنگ و ارتباطات 

بین المللی، در درازمدت مؤثر دید و دانست.
هــر چقدر هم ایــن سیاســت ها در ایجاد تأخیر 
در انتشــار مضامین و محتواهــای فرهنگی، موفق 
و مؤثر باشــد، قطعا سیاست هایی است که تنها در 
کوتاه مدت ممکن است فرصتی برای سیاست گذاری 
و تصمیم ســازی اصولــی فراهم کند و شکســت و 
توفیق نداشتن در به کارگیری درازمدت آنها، از پیش 

قطعی و بدون تردید به  نظر می رسد. 
این سیاســت ها فقط در صورتــی امکان توفیق 
می یابند که در مدتی محدود و نه طولانی، فرصت 
رشد و نمو فرهنگی در داخل و درون زایی فرهنگی 
فراهم آمده و توســعه بیابــد؛ در حالی که برخلاف 
چنیــن انتظــاری، سیاســت غالــب در داخل هم 
محدودیــت در چاپ و انتشــار کتــاب و مطبوعات 
و تمــام دیگــر انــواع تولیدات 
و  تئاتر  ماننــد  فرهنگی-هنری 

موسیقی و فیلم بوده است.
بی توجه به آنکه محدودیت 
در انتشــار بلااســتثنا و بــدون 
تفکیک فرهنــگ بین المللی در 
مناسبات تولید فرهنگ داخلی، 
فرهنگی  بن بست  جز  نتیجه ای 
و  موجودیــت  شــکل گیری  و 

وضعیت فرهنگی ندارد.
و تنهــا بــا اتــکا بــه همه 
ظرفیت هــای فرهنگــی در داخــل و فراهم کردن 
زمینه های بســط و توســعه آن اســت که شــاید 
بتوان در معنــای اصولی و علمــی کلمه، با آنچه 
از آن به درســتی به عنوان «تهاجم فرهنگی» تعبیر 

می شود، مواجهه ای سازنده و مؤثر داشت. 
 بنابراین هیــچ روش جایگزین و میان بری وجود 
نــدارد؛ مگر آنکه با تولید مناســب و مورد نیاز آثار 
فرهنگی و هنری و اتخاذ سیاســت فرهنگی ای پویا 
و انتقادی و معطوف به بســط و توســعه، منابع و 
تولیدات مناســب برای معرفی و قوام بخشــی هنر 
و فرهنگ والا، فراهم آید. در حالی که متأســفانه در 
تمام این ســال ها، در عین آنکه سنت به عنوان تنها 
ارزش مقبول سیاست گذاران و به رسمیت نشناختن 

تجــدد بومی، نتیجــه ای جــز در تنگنا قــراردادن 
سنت های مدرن شده به  دست نیامده است.

و این روندها موجب شــده اســت با فروبســتگی 
خلاقیــت هنــری در داخل، برخــلاف میــل و انتظار 
سیاست گذاران،  فرصت و عرصه برای تهاجم فرهنگی 

به  مفهوم حقیقی کلمه، مهیا شده و فراهم آید.
به ویــژه آنکــه بــدون کوچک تریــن تغییری در 
نــگاه به هنــر و فرهنــگ جــدی و اندیشــمند یا 
به رسمیت شــناختن ماهیت انتقادی آن در خدمت 
توســعه  کشــور و در عین حفــظ و اســتمرار نگاه 
انقباضی، بدبینانه و تــوأم با بی اعتمادی، به مرور با 
توجه به فشــارها و قدرت خواســت  اجتماعی، به  
شکلی شــاید ناگزیر و ناخواســته، محدودیت ها و 
موانع در برابر انواع اشکال هنری یا بهتر است گفته 
شود تولیدات شــبه هنری و رســانه ای عامه پسند، 
نازل و فاقد محتوایی عمیق یا کم محتوا، به  شکلی 
یک طرفه و بدون توازن شکســته شده که لاجرم در 
میدانی غیررقابتی و فاقــد امکان انتخاب، منجر به 
توســعه این نوع از اشــکال تولید محتوا و گسترش 

تمایل به آنها شده است.
نتیجــه آنکــه ایــن سیاســت ها به  شــکلی در 
تحدید تولید فرهنگی مناســب مؤثر بوده؛ اما خود 
همیــن تحدید منجر به نتایجــی معکوس و خلاف 
میل سیاســت گذاران شــده و ابدا نتوانسته مانع از 
دسترســی آســان به انواع آثار نازل یا عامه پسندی 
که در فقدان وجود سیاســت های درست فرهنگی، 
بســیاری از مخاطبان را به سرعت و با شدت جذب 

می کند، بشود.
و این نتایج سال ها اعمال سیاست های فرهنگی 
به روز نشده و تحول نیافته فرهنگی در کشور است. 

مــا می توانســتیم و می توانیم بــا تأثیرپذیری از 
اصول سیاست فرهنگی تجربه شــده در اروپا، مثلا 
فرانســه که از نظر معــدودی مضامین و محتواها، 
ازجملــه نگاه تمرکزگرا، با گفتمــان مورد علاقه در 
کشور، متناسب به  نظر می رسد یا سیاست فرهنگی 
تجربه شــده و موفق در کشورهای اســکاندیناوی؛ 
مانند ســوئد، اصول سیاست فرهنگی بومی و ملی، 
آدابته شــده و در تناسب با اقتضائات فرهنگی خود 
را بنا کنیم؛ اما با وجود ابراز دشــمنی سرســختانه 
از مفهوم خصوصی سازی  نادرست ترین دریافت ها 

در این کشورها را مبنا قرار داده ایم. 
در عــوض به بازنمایی یک چهره بســیار بعید و 
دور از زندگی ایرانی، در رسانه ملی یا ادارات دولتی 
و مناسبات رسمی که تنها جنبه  ای گول زننده دارد، 
دل خوش کرده ایم؛ درحالی که این چهره، فاصله ای 
عمیــق با چهره حقیقــی جامعه و خواســت ها و 

نیازهایش دارد.
و در این وضعیت فرهنگی، تئاتر یکی از قربانیان 
جدی و بزرگ و شاید از جهات کارکردهای اجتماعی 
و گروهــی  و امکانــات ارتبــاط زنده و مســتقیم با 
قدرت تأثیربخشــی عمیــق ، مهم تریــن قربانی این 
سیاســت گذاری های فرهنگی اســت، در عین آنکه 
یکی از مهم تریــن و مؤثرترین هنرها برای تغییر این 
موازنه های غلط هم محسوب می شود که در طول 
تاریخ بارها توانایی ایفای چنین نقش بنیادینی را به 
اثبات رســانده اســت و حتی هنوز هم همچنان در 
جوامع مدرن و پیشــرفته با چنین کارکرد و نگاهی 

است که حضور و جریان و قدرت دارد.
امیــد آنکه مدیران و تصمیم ســازان سیاســت 
فرهنگــی، جایی بــه خود بیایند و شــجاعت دیدن 
خــود و نتایــج سیاست های شــان را در آینه آمار و 
ارقام و نتایج مشهود و کتمان ناپذیرش داشته باشند 

و آن چنان  که انتظار می رود طرحی نو دراندازند.

ضرورت بازنگری در سیاست گذاری های فرهنگی

بدون قضاوت، تأمل کنیم
گل از  بی رونقی ها، خار باغ  است)محمدنصیر طبیب اصفهانی، قرن ۱۲(

تئاتر در دوران کرونا و پساکرونا، بحران زده است
علی شمس، نویســنده و کارگردان تئاتر، درباره 
وضعیت تئاتر کشور در روزهای پساکرونا و بحرانی 
که این حوزه در صورت تزریق نشــدن منابع مالی با 

آن روبه رو خواهد شد، نظرات خود را ارائه داد. 
علی شمس، نویسنده، مترجم و کارگردان تئاتر، 
درباره وضعیت تئاتر در روزهای پســاکرونا به مهر 
گفت: معتقدم در تنها روزهای پساکرونا تئاتر ما قرار 
نیســت با بحران روبه رو شــود، چون درحال حاضر 
هم در بحران به ســر می برد و این بحران دامنه ای 
دارد که ما در آن زیســت می کنیم. متأسفانه آینده 

نومیدانه مقابل تئاتر وجود دارد.
شــمس ادامــه داد: حداقل در چنــد ماه آینده 
اصلا تئاتری نخواهیم داشــت و در صورت عبور از 
بحران کرونا نیز با فقر شدیدی در بدنه تئاتر روبه رو 
هستیم و اساسا اهالی تئاتر به دلیل انباشت بدهی، 
عوض کردن شــغل و مشــکلات دیگر با مشکلات 

عدیده ای دست وپنجه نرم می کنند.
وی ادامه داد: تئاتــر پیش از این هم یک حرفه 
بیمــار و رنجور بود و درحال حاضــر هم مانند یک 
بیمار مبتلا به ســرطان اســت که کرونا هم گرفته 
باشــد و نجاتش تنها به واسطه تزریق یک بودجه 
کلان بالادســتی امکان پذیر اســت که بــا توجه به 
بی پولی دولت و وضعیت نامناســب اقتصاد ایران، 

نباید چنین توقعی را در مخیله مان داشته باشیم.
ایــن کارگــردان جــوان افــزود: تعطیل شــدن 

چرخــه  کوچک شــدن  خصوصــی،  ســالن های 
اقتصاد تئاتر و موارد بی شــمار دیگر بر لاغرشدن و 
کوچک شدن تئاتر تأثیر می گذارد و تصور می کنم اگر 
بحران کرونا تا چند ماه دیگر هم ادامه داشته باشد، 
شاهد هســتیم که تماشــاخانه های تئاتر از لحاظ 
کمی به قبل از ســال ۹۰ بازگردند، به این ترتیب که 
تنها چند مجموعه تئاتر دولتی که امکان بقا دارند، 

باقی بمانند و ۸۰ درصد ســالن های خصوصی باید 
با این حرفه خداحافظی کنند تا شــاید در چندسال 
آینده افراد دیگری مجــددا بتوانند روی این حرفه 

سرمایه گذاری کنند.
 بــا این چشــم انداز، هم به لحــاظ کمی و هم 

اقتصادی تئاتر نابود می شود.
این مترجم تئاتر درباره کســر ۹ درصد مالیات بر 

ارزش افــزوده از اجراهای تئاتری بیان کرد: صنفی 
کــه حتی از رایزنــی نه برای کمــک مالی و گرفتن 
سوبســید، بلکه برای رایگان کردن بیمه هنرمندان 
در این شــرایط عاجز است، هیچ امیدی به نجاتش 
نیست، چه برسد به اینکه ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده را از اجراهای تئاتری بردارند و این مســئله 

دردناکی است. 
دولت از لحــاظ اقتصادی در مضیقه اســت و 
به هر طریقی می خواهد کســب درآمد کند. در این 
شرایط با یک راهزنی عریان طرف هستیم و مالیات 
بــر ارزش افزوده یعنــی برداشــت از جیب خالی 
هنرمنــدان تئاتر. وی در پایان صحبت هایش یادآور 
شــد: معتقدم کرونا مثل شهاب سنگی است که به 
عصر دایناســورها برخورد کرده و در این وضعیت 
تنهــا گونه هایی توان بقــا دارند کــه انعطاف پذیر 
باشــند و داشــتن انعطاف هم در این شرایط یعنی 
داشتن توان مالی. تنها پول است که می تواند تئاتر 
را از ایــن بحران نجــات دهد و می دانیــم که تنها 
درصد به شــدت قلیلی پول دارند؛ افرادی که تئاتر 
را در شــاکله تجاری خــودش می دیدند، پس فکر 
می کنم بازماندگان تئاتر کســانی هســتند که پیش 
از این به شــدت رویکرد تجاری به امر هنر داشتند و 
تئاترهای فســت فودی تولید می کردند و به فروش 
می اندیشیدند، اما برای بدنه تئاتر شکست و بحران 

همچنان ادامه خواهد داشت. 

 محمدحسن خدایى
 منتقد تئاتر

 مجید گیاه چى
 منتقد 

 حسین گنجى
 منتقد 

پیش بینی و تشخیص سیاست های 
فرهنگی کشور، در حوزه های داخل 

و بین الملل، با شکل گیری و گسترش 
امواج نافذ، غیرقابل  رؤیت و 

مهارناشدنی و گستردگی ارتباطات 
و ورود بشر به دورانی جدید، نه تنها 
ابدا دشوار و سخت نبوده و نیست؛ 
بلکه قطعی و بلاتردید هم به  نظر 

می رسد


